
 

  

  

  

  
  

ْمن«فرینی آ  نقش    در بستر تاریخی ظهور قرائات»مَا« و »َ
 ١ّٰاالله نجفی روح

  )مقالۀ پژوهشی (۲۸ تا ۱۱ ، صفحۀ۱۳۹۸/ ۹/ ۹ :، پذیرش۱۳۹۸/ ۴/ ۲۷: دریافت

  چکيده

 بررسی الگوهای تکرار شونده اختلاف قرائتقرآن های   قرائتیتاریخی پیدایهای  برای فهم زمینه
تلاف قرائات نظر در اخ» مَا«و » منَْ«به جایگاه  مقاله حاضربه همین منظور در . اهمیتی ویژه دارد

پیدایی را در » مَا«و » منَْ«نقش ، و با بررسی شواهدی متعدّد از اختلافات قاریانخواهیم کرد 
 »منِْ«و  ــ به فتح میم ــ »مَنْ«دَوَران میان خوانش قرآن های  در قرائت.  باز خواهیم شناختقرائات

خارج از های  گاه در قرائت، سواز دیگر  .شود به نحو تکرار شونده دیده می ــ به کسر میمــ 
در مراعات لفظ یا مصداق  دَوَرانافزون بر این،  .اند هقرار داد» ما«را به جای » مَنْ«، مصحف رسمی

خواهیم در  می. انجامیده است پاره ای از افعالمؤنث به اختلاف در خوانش مذکّر یا  »مَا«و » منَْ«
پذیری ساختارهای زبان عربی در کنار عاری  افاز این فرضیه دفاع کنیم که انعطحاضر مطالعۀ 

  .را رقم زده است اختلاف قرائات ۀو توسع، پیدایی بودن مصحف رسمی از علائم نقطه و اعراب

  .قرآنتاریخ ، قرآناعراب ، علل اختلاف قرائت، قرآنقرائت  :ها کليدواژه
   نجفیّٰاالله روح/ در بستر تاریخی ظهور قرائات» ما«و » من«آفرینی  قشن      ●
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  درآمد

اختلاف قاریان متقدّم در خواندن کلمات یا جملاتی از  کریم به معنی قرآن اختلاف قرائت در

اختلاف قرائت ممکن است در چهارچوب مصحف رسمی یا خارج از آن یعنی . آن متن قدسی است

تقریباً واحدی هستند که در مصاحف ، مراد از مصحف رسمی. مبتنی بر مصاحف غیر رسمی باشد

، و مراد از مصاحف غیر رسمی) مصاحف عثمانی (گردآوری و منتشر گشتند  سومۀزمان خلیف

 منَْ و ماَ های هاز تأثیر واژخواهیم کوشید حاضر در مطالهۀ . مصاحف متفرقّه صحابه و تابعین است

 این را بسنجیم زوایایی متنوّعاز  و با تحلیل شواهد متعددّبحث کنیم  قرآن های در اختلاف قرائت

  .شوند یا نه قرآن  میان قاریانساز بروز اختلاف اند زمینه توانسته  میاین دو واژهکه آیا 

  لهئطرح مس

تواند   میهمیشه اسم است و ــ به فتح میم ــ »منَ«، بر وفق معیارهای مرسوم زبان عربی

آن گاه . ممکن است اسم یا حرف باشد، »ما«؛ ولی استعمال شود شرط و استفهام، موصولچون  هم

در . به کار رودشرط و استفهام ، موصولتواند در جایگاه   می»منَ« به سان ،اسم است» ما«که 

پرسش آن  اکنون . یا زائد برای تأکید است،بَرنده، به تأویل مصدر کننده نفیحالت حرف بودن نیز 

اند و  هتأثیر نهاد قرآنوه مختلف قرائت وجپیدایی سان بر   به چهمنَْ و مَاهای  واژهاست که 

   رخ داده است؟قرآندر کدام مواضع  ها آفرینی آن نقش

  بلکه تنها برای مدلل کردن مدعا؛حاضر در مقام استقراء تام نیست مطالعۀست که  هویدا

از دَوَران  نخستبخش در . یابد  میاز سه بخش سامان حاضر مطالعۀ .دارد  میشواهدی را عرضه

سوم از نقش منَْ و ماَ در بخش  و در ، دوّم از قرائت منَْ به جای مَابخشدر ، قرائت منَْ و منِْمیان 

دو ؛ اما بخش نخست تنها به منَْ اختصاص دارد. سخن خواهیم گفت افعالمؤنث خوانش مذکر یا 

، رابعلّت آن اختصاص این است که در مصاحف فاقد اِع. یابند  میارتباط به مَنْ و ما بخش دیگر

  .ای بوده است  فاقد چنین زمینهامَ، اما را داشته منَْ امکان تشابه با منِْ

  دَوَران ميان قرائت مَن و مِن . ١

، یکسان است الخطّ فاقد اِعراب گرچه نگارش آن دو در رسم. حرف جرّ است اسم و منِْ منَْ
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سبب  عراب علائم اِاز قرآن های نخستین  عاری بودن نسخه.اوت استهمیشه متف معنای این دو

  .در خوانش میان منَ و مِن با یکدیگر اختلاف ورزند شده است که گاه قاریان متقدمّ

   سورۀ مريم٢۴آيۀ ) الف

 »ای قَدْ جَعلََ ربَُّكِ تَحْتَكِ سَرِیفَنَادَاهَا منِ تحَْتهَِا أَلَّا تحَْزَنِ «ۀدر آی را لافاختمثال بارز این سنخ 

از میان . خوانده شده استــ هر دو ــ به فتح میم و کسر آن » من«که توان دید  می) ٢۴/ مریم(

به فتح میم  ابن عامر و عاصم در روایت ابوبکر بن علاء، ابوعمرو، قرائت ابن کثیر گانه قاریان هفت

، م١٩٧٢، ابن مجاهد:  نک (به کسر میم کسائی و عاصم در روایت حفص، حمزه، است و قرائت نافع

  ).١۴٨، ق١۴٣٠، دانیو ؛ ابوعمر۴٠٩- ۴٠٨

 باید آن را و در قرائت به کسر میمشود  خوانده میمنصوب  در قرائت به فتح میم» تحَْتهَا«

منصوب ، ست که در قرائت به فتح میم هویدا). جا ، همانم١٩٧٢، ابن مجاهد:  نک (مجرور خواند

 یاد» صواب«با تعبیر از هر دو قرائت ) ٨٢/ ١۶، تا بی (طبری. حت بنا بر ظرف بودن استشدن تَ

 معنا» الّذی تحتَها« و آن را به ،قرائت به فتح را اختیار کرده) ۵٩۵، ق١۴٢٨ (لیذَهُ. کند می

ابوالفتوح رازی، :  نک(کند  میتبعیّت   آیه از قرائت به فتحۀنیز در ترجم رازی ابوالفتوح. کند می

قرائت ) ١٨٧/ ٢١، ق١۴٢۶ (رازی  فخر).»آواز داد او را آن که در زیر او بود« ۵۵/ ١٣، ش١٣۶۶

برابری برقرار است و اگر  که در میان قاریان هفتگانه آن؛ باشمارد  میبه فتح میم را قرائت مشهور

 زیرا یعقوب به فتح میم و ابوجعفر ؛استتر  بیشتعداد قاریان به کسر ، قاریان دهگانه ملاحظه گردند

  ).٢٨٨م، ١٩٨١، ابن مهران(اند  هقرائت کرد و خَلَف به کسر میم

 را فاعل باید در قرائت به کسردانست؛ اما فاعل را منَ  باید در قرائت به فتح، به هر تقدیر

. گردد میبازــ ) ع( ــ عیسی یافته توجه به سیاق سخن به کودک تولّدکه باگرفت ضمیر مستتر هو 

برای  (است) ع(عنی عیسی یافته ی کودک تولّددهندهاند که ندا هرا برگزیددیدگاه این برخی مفسران 

، ق١۴٣٠، طباطبایی؛ ٢۶/ ١۶، ق١۴٢٠، ابن عاشور؛ ١٨٧/ ٢١، ق١۴٢۶، رازی فخر:  نمونه، نک

ندادهنده را  که اند هترجیح دادنیز برخی دیگر ). ٢١٨/ ١٨، ق١۴٣۴، صادقی تهرانی؛ ۴٢/ ١۴

/ ٢، ق١۴٣٠، یشوکان؛ ۵١١/ ١، ق١۴٣٠، سخاوی؛ ١١/ ٣، ق١۴٢٩، زمخشری:  نک(بدانند جبرئیل 

۶۵.(  

او را در این اند،  هدهنده را جبرئیل دانست، آنان که ندا)١٨٧/ ٢١، ق١۴٢۶ (رازی  فخرۀبه عقید
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قول به همانندی جبرئیل و قابله ، )١٧٣/ ۶، م٢٠١٠ (ابوحیّان. اند ه کودک انگاشتۀماجرا به سان قابل

  را جبرئیلندادهندهگرچه ) ۵٣٣/ ١۶، ق١۴٢٠ (آلوسی. کند  میمعرفیبَصرْی را منقول از حسن 

  .شمارد  می و آن را خلاف شأن امین وحیتابد برنمیمانند بودن وی را  ، قابلهانگارد می

، در قرائت به کسر؛ اما عیسی است، ندادهنده ند که در قرائت به فتح انظران برآن برخی صاحب

، ابوالفتوح؛ ٢۵١، ق١۴٢٧، ابن خالویه؛ ٢۵١/ ٣، ق١۴٢٧، زجّاج (جبرئیل فرشته استندادهنده 

معنای آیه ،  را جبرئیل معرفی کردهندادهندههم که ) ٣١٠/ ٢، ق١۴٢۴ (مقاتل). ۶٨/ ١٣، ش١٣۶۶

) ۴۴٧، ق١۴٣٢ (قیسیطالب  مکی بن ابی ۀبه عقید.  کرده استرا تنها بر وفق قرائت به کسر بازگو

 در معنای قرائت به فتحا ؛ امیا جبرئیل باشد) ع(عیسی ندادهنده جایز است که  در هر دو قرائت

تر آن است که  ، قویباشد و در معنای قرائت به کسر) ع(عیسی ندادهنده تر آن است که  قوی

  .جبرئیل باشد ندادهنده

است که در بوده بر آن قاسم بن سلام ابوعبید ، )١٣/ ٣، م٢٠٠۴ (ابوجعفر نحّاسبرپایۀ نقل 

 ندادهنده در قرائت به فتح؛ اما جبرئیل تلقّی کردیا ) ع( را عیسی ندادهندهتوان   میقرائت به کسر

داند که در قرائت به فتح  کند و ممتنع نمی  میرا ردّدیدگاه نحاّس خود این . است) ع(فقط عیسی 

نیز به  و طبری فرّاء). جا همان (شودانگاشته جبرئیل  ــ ندادهنده به سان قرائت به کسرــ نیز 

 را در هر دو ندادهندهبا این تفاوت که فرّاء ؛ باور ندارند  ندادهنده بر حسب دو قرائتتفکیکِ

/ ١، ق١۴٣٢، فرّاء: قس (داند می) ع (عیسی  را در هر دو قرائتندادهنده و طبری ،فرشته قرائت

  ).٨٢/ ١۶تا،  ، بیطبری؛ ۴٩۴- ۴٩٣

  ارزيابی آراء) ب

  ــ دربارۀبه کسر یا به فتح  ــ»تحَْتهَا« زیرا ذکر قید باشد؛یافته همان کودک تولد باید ندادهنده

تر از او   در سطحی پایینمریم بر بلندی بود و جبرئیل این که در وقت ندا. جبرئیل وجهی ندارد

 باز هم ذکر این که اند هآن دو در یک سطح بود اگر بگوییم. خور یادی نیستۀ درنکت، قرار داشت

،  جبرئیل بودندادهندهاگر ون بر این، افز. وجهی ندارد جبرئیل در کدام سمت مریم قرار داشته است

فرشتگان از بالا  قرآنبر پایۀ دیگر آیات  زیرا ؛کرد  میتر جلوه مناسب» تحَْتهَا«از » فوقها«قید 

  ).٩۵/ اسراء (»سولاً مَلَکاً رَ السّماءِنَیهم مِلَزّلنا عَنَلَ...«: آیند  میفرود

به صورت ) س (قت باردار شدن مریمودر جبرئیل شود   گفته میقرآندر گرچه ، از دیگر سو
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که در وقت رود  به این نمیای  ، هیچ اشارهبر او ظاهر شد و بشارت و امید به وی داد انسانی کامل

شبهه با   بییابندهاین در حالی است که جنین تولد. جبرئیل در صحنه بوده استنیز، ) ع (زادن عیسی

پس به او باردار  (»...فحَمَلَته« :شود میر یاد جنین با ضمی نیز همین ٢٢ ۀاست و در آی) س(مریم 

  ).شد

تولّد کودک که بخش مهمی از قصه ، جبرئیل فرض شودندادهنده  دیگر آن است که اگر ۀنکت

یاد شده است و در آیات ) س(تنها از درد زایمان مریم   چون در آیات پیشین؛ماند  میناگفته است

مخاطب قصّه که منتظر ، باشد) ع( عیسی ندادهنده اگر؛ اما سخنی از زادن عیسی نیستهم بعد 

به وقوع تولد ، به موضع به دنیا آمدن طفل» منِ تحَْتهَِا« قید ۀاز اشار، شنیدن خبر تولّد کودک است

های  در صحنهکه  چنان ؛آمیز طفل را به دنبال دارد تولدی که سخن گفتن بشارت؛ یابد  میآگاهی

  .گوید  می با مردم سخنکودک در گهواره، بعدی داستان نیز

مِن «مراد از تعبیر ، )ع (در فرض رجوع ضمیر فاعلی به عیسی) ۴۴۶، ق١۴٣٢ (به گفته قیسی

. یابد  مییعنی موضعی که طفل تولد؛ زیر لباس و دامان مریم بود) ع (آن است که عیسی »تَحْتِهَا

کند که کودک به وقت وضع  ی ماستنباط، »منِ تحَْتِهَا«از تعبیر هم ) ٢۶/ ١۶، ق١۴٢٠ (ابن عاشور

راجح آن است که سان،  بدین. به مادر خود ندا داده است، حمل و پیش از آن که او را بلند کنند

فرض شود و تفکیک ندادهنده بر حسب  یافته ــ کودک تولدبر وفق هر دو قرائتــ  ندادهنده

  .کند  موجّه جلوه نمیاختلاف قرائت

   سورۀ انبياء٢۴آيۀ ) پ

أمَِ اتَّخَذُوا منِ دوُنِهِ آلِهَةً قلُْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذاَ  «ۀآی در  دَوَران میان قرائت مَن و منِگرِ دیۀنمون

. رخ داده است) ٢۴/ انبیاء (»علَْمُونَ الحَْقَّ فَهُم مُعْرِضُونَی بَلْ أَكثَْرُهُمْ لَا یذكِْرُ مَن مَعِی وَذكِْرُ منَ قَبْلِ

حال،   بااین.اضافه شده است ــ به فتح میم ــ »منَ«واژۀ به » ذکرُ«واژۀ آیه در قرائت رایج از این 

هذا ذکرٌ منِ « است؛ یعنی به تنوین ذکر و کسر میم در منِ فرِّصَر و طلحة بن مُعمُقرائت یحیی بن یَ

ست از دلایلی ا این قرائت  ابن جنیّۀبه عقید). ۶١/ ٢، ق١۴١۵، ابن جنی (»معَِی و ذکرٌ منِ قَبلِی

/ ١، ق١۴٢٢ (سیوطی). جا همان (آید  میپیش از اسم» منِ« زیرا ؛اسم است» مَعَ«دهد   میکه نشان

برخی صاحبنظران دخول . خواند  میو قرائت مزبور را دلیل آنشناساند  میرا اسم » مَعَ«نیز ) ٣۵٧

/ ۶، م٢٠١٠، ابوحیان؛ ٨٣/ ٣، ق١۴٢٩، زمخشری (شمارند  میرا غریب و نادر» مَعَ«بر » منِ«
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٢٨۴.(  

معنای آیه در قرائت ، طلبد  می نبوده بر شرک را از مشرکینکه برهانِ با توجه به سیاق آیه

برهانی بر ، در کدام. ذکر همراهان من و این ذکر پیشینان من است، این« :است کهاین رایج آن 

. استشایع  قرآن ست که اطلاق ذکر بر کتاب آسمانی در ادبیات  هویدا.»یابید؟  میشرک

گواه بر یکتاپرستی اند نه  همگی آسمانی پیشینهای  و کتاب قرآن دارد که  میآیه بیانسان،  بدین

  .ورزی ندارند  برهانی بر شرکو مشرکان؛ بر شرک

، ن بر شرک نبودادر سیاق طلب برهان از مشرک» ی وذَكِْرُ منَ قَبْلِیَهَذَا ذكِرُْ منَ مَعِ«اگر عبارت 

یعنی . یاد همراهان من و یاد پیشینان من است قرآنهمیده شود که این گونه ف توانست این می

چنین برداشتی ، سیاق آیه؛ اما بازتاب یافته است قرآن در احوال معاصران پیامبر و احوال پیشینیان

به معنای » مَعَ«، در قرائت شاذّ) ۶١/ ٢، ق١۴١۵ ( ابن جنیّۀبه عقید، از دیگر سو .دهد  نمیرا اجازه

، بر این فرض. ست که از نزد ایشان آمدم بدین معنا» جئتُ منِ معَِهم«که  ؛ چناناست) نزد (»عِندَ«

 یعنی ذکری است که ؛» استپیشینان مننزد این ذکری از نزد من و ذکری از «معنا آن است که 

  .من آوردم و ذکری است که پیامبران پیش از من آوردند

  ها ديگر نمونه) ت

لَناَ منَ بعََثَنَا مِن مرقَْدِناَ یا وَیقَالُوا  «ۀآیها از  یان منَ و منِ را در قرائتنمونۀ دیگر از دوران م

» منَ بعََثَنَا« قرائت رایج از این آیه. توان دید می) ۵٢/ یس (»هَذاَ مَا وعََدَ الرَّحْمنَُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلوُنَ

منِ ه، و خواند» منِ بعَْثنَِا«آیه را ، یبرخ. فعل ماضی است» بَعَثَ«برای استفهام و منَدر آن ست که 

این ) ٢١٣/ ٢، ق١۴١۵ (ابن جنیّ. اند گرفتهمصدر به معنای برانگیخته شدن  را حرف جرّ و بعَْثرا 

 نسبتبن جبر آن را به ابن عبّاس و مجاهد ) ٣۶۴/ ٣، م٢٠٠۴ (نحاّس، و )ع(علیّ به قرائت شاذّ را 

  .دهد می

نَكُمْ وَمَنْ ی وبََینِیداً بَینَ كَفَرُواْ لسَْتَ مُرْسلًَا قلُْ كَفىَ بِاللّهِ شَهِی الَّذِقُولُیوَ «ۀ در آی،به همین سان

/ ١، ق١۴٣١(عُکبری . شود  میدوََران میان قرائت منَ و مِن دیده) ۴٣/ رعد (»عِندَهُ علِْمُ الْكِتَابِ

 حرف جرّ منِ به جای از سه قرائت شاذّ خبر داده است که هر سه در کاربرد ذیل این آیه) ٧٣٠

خوانش علم به صیغۀ در  اشتراک دارند و تفاوت آن سه» عند«واژۀ  مَن و مجرور خواندن موصولِ

: ند از اسه قرائت مزبور عبارت. مصدر، فعل ثلاثی مجرد مجهول یا فعل ثلاثی مزید مجهول است
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یعنی » وَمِنْ عنِدِه عُلمَِ الْكِتَابُ«) ٢ ؛ست یعنی دانش کتاب از جانب او» وَمِنْ عِندهِ علِْمُ الْكِتَابِ«) ١

 . آموخته شدکتاب از جانب اویعنی »  الْكِتَابُوَمِنْ عِندِه عُلِّمَ« ) ٣ ؛دانسته شد کتاب از جانب او

و . کند می تنها از دو قرائت شاذّ نخست یاد المحتسبدر ) ٣۵٨/ ١، ق١۴١۵ (ابن جنیّ

 بن کعب، یّبَاُ، ابن عباس، )ع (علی، )ص (از جمله پیامبرـ پرشمارتر ـ آن دو را به قاریانی نخستینِ

بَصری ابن سَمیَفَع و حسن ، )ع (علیبه نیز را وجه دوم . دهد  مینسبتــ مه کرِسعید بن جبیر و عِ

قرائت دوم باید گفت هر سه، خاصه شاذّ سه گانه های  قرائتدر مقام سنجش این . دارد منتسب می

مضمون قرائت رایج که استشهاد به شهادت افزون بر این، . کنند  میلوهخلاف شیوایی آیه ج، وسوم

دارد، به بازتاب  قرآندر آیات متعددی از ، است) ص(پیامبر عالمان اهل کتاب بر حقانیّت رسالت 

سورۀ  ۴٣ ۀید مضمون آیؤای از آیات م پاره. ف آن را باید بی وجه دانستای که خوانش خلا گونه

لَ علََى مِثلِْهِ ی إسِْرَائِیوَشهَِدَ شَاهِدٌ من بَنِ( سورۀ احقاف ١٠ آیۀ :هایند  اینایجرعد بر وفق خوانش ر

 ٩۴، آیۀ )لَی إِسْرَائِیعْلَمَهُ علَُمَاء بنَِیةً أَن یكنُ لهمْ آیأَوَلمَْ ( سورۀ شعراء ١٩٧، آیۀ )فَآمنََ وَاسْتَكبَْرتُْم

، و آیۀ )قْرؤَُونَ الْكِتاَبَ منِ قَبْلِكَینَ یكَ فَاسأْلَِ الَّذِیا إِلَ شكٍَّ مما أَنزَلْنَیفَإنِ كُنتَ فِ(سورۀ یونس 

  ).وما ارسلنا منِ قبلک الّا رجالاً نوحی الیهم فَسئَلوا اهلَ الذکّرِ إن کُنتُم لاتَعلمون( سورۀ نحل ۴٣

ما  وَاللّهِ نَمِ فَن حسنةٍ مِکَما أصابَ «ۀدر قرائت آی از دوران میان منَ و منِ را ای دیگر نمونه

به  ــ »منِ نفسِکفَ«در قرائت مشهور، . توان دید می) ٧٩/ نساء (»...فسِکمنِ نَ فَیئةٍن سَ مِکَأصابَ

دهد از جانب خود تو   میچه بدی برای تو رخ آنهربدین معنا که ؛ آمده است ــ کسر میم و سین

باز  ــ  سینضمّ فتح میم وبه ــ »فسُک؟منَ نَفَ« از این آیه را به صورت عائشهقرائت ؛ اما ست

نفس تو کیست تا انجام فعل «آن است که اخیر معنی قرائت ). ٣١۴/ ٣، م٢٠١٠، ابوحیان(اند  هگفت

  .»!ست   همه چیز فعل خدا؛به او منسوب گردد

 کند که بر تفکیک خاستگاه نیکی و بدی  میخلاف سیاق آیه جلوهعائشه قرائت منسوب به 

 نسبت دادن حوادث ناگوار ۀرفع شبه این خوانشپیدایی  ۀرسد انگیز  میبه نظر. انگشت نهاده است

ست و هیچ فعلی  فعل خدا دهد  می آنچه در عالم رخۀهم، زیرا از یک منظر؛ به مخلوقین بوده است

 مزبور وجهی ۀشبه، برقراری پیوند میان مضمون آیه با همه بااین. تواند منسوب باشد  نمیبه غیر او

ها به ایشان یادآور  اصابت بدی  آدمیان را در مقام آن است که نقش اعمال بدِدر  چون آیه؛ندارد

  . حکومت و مشیّت الهی بکاهدۀکه از سیطر آن  بی،شود
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 الحَْرْبِ فَشَرِّد بِهِم مَن یفإَِمَّا تَثْقفََنَّهُم فِ «ۀدر آی را  پایانی از دَوَران قرائت میان منَ و منِۀنمون

؛ است ــ به فتح میمــ منَ  قرائت رایج از این آیه .توان دید می) ۵٧/ انفال (»ذَّكَّرُونَیخَلفَْهُم لَعَلَّهُم 

ابن  (آمده است ــ به کسر میمــ منِ ) ق٢٠٣د (ه شرَُیح بن یزید حَضرَمی یودر قرائت ابوحَاما 

). جا همان( است مجرور در قرائت شاذ منصوب، و در قرائت رایج» مهُلفَخَ«). ٨١٠تا،  ، بیعطیه

). ٣٠٢/ ٢، ق١۴٢٠، بغوی( است پراکندن و دور کردنمعنای تشرید به اند که  عالمان لغت گفته

را کسانی » منَ خَلفَْهُم«مراد از ، باید )٨١٠تا،  بی( نیز بیان داشته است ابن عطیهکه  گونه، چنان این

مراد آیه آن . اندآنان آیند و بر شیوه و طریقت   میشده در آیه یادشکنانِ  که پس از پیماندانست

 رفتار کن ای گونهبا آنان به ، شکنان دست یافتی  بر این پیمانچون در جنگ! ای پیامبر«است که 

  .»پراکنده و دور گردند  ایشاندر پیِهای  که گروه

 ﴾۶۶/ بقره﴿» ...هَا وَماَ خَلفَْهَایدَینَ یفَجَعلَْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَ «ۀآیشاهد این خوانش از آیه را در 

 عبرت ۀمای اسرائیل شدگان بنی ، مسخ»مَا خلَْفَهَا«تعبیر کاربرد نیز با جا  توان یافت که در آن می

از دیگرانی که پس  »منِ خَلفِهِم«در قرائت شاذ . اند  شناسانده شدهمردمان زمانه و آیندگان ایشان

سان،  بدین. عنای پشت سر ایشان استبه م» منِ خَلفِهِم« بلکه رود؛ نمیسخن  آیند  میشکنان از پیمان

از پشت  با حمله، بر این پیمان شکنان دست یافتی، چون در جنگ! ای پیامبر«که شود  میمعنا آن 

 .»آنان را پراکنده و دور گردان سر ایشان

  »ما« از »مَن«جانشينی قرائت . ٢

مصحف  (حف رسمیالخطّ مص  اختلافی است که در چارچوب رسمدوََران قرائت میان منَ و منِ

 محدود به وجوه موافق رسم الخطّ اختلاف قرائتهای  نمونهحال،  بااین. رخ داده است) عثمانی

ایت رسم الخطّ مصحف رسمی خود را به رع  زیرا برخی از صحابه و تابعین؛شوند نمی

هایی   با قرائتقرآندر تاریخ سان،  بدین. انگاشتند  نمیملزم  سومۀشده به فرمان خلیف گردآوری

های خلاف  قرائت، از نظر زمانی .دارند جای که خارج از چارچوب مصحف رسمیشویم   میمواجه

قرائت منَ به . اند هپدیدار شد گیری مصحف رسمی و گاه پس از آن رسم مصحف گاه پیش از شکل

  .استمصحف ای آشکار از قرائات خلاف رسم  نمونه جای ما
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  آيۀ سوم سورۀ نساء) الف

تَامَى فاَنكحُِواْ ماَ طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنىَ وَثُلاَثَ ی الْینْ خِفتُْمْ أَلاَّ تُقسِْطُواْ فِوَإِ «ۀدر آی

در قرائت ابراهیم بن . شود  میدیده مثال جانشینی قرائت مَن از قرائت مانیز ) ٣/ نساء (»...وَربُاَعَ

 آمده است» منَ طَابَ«تعبیر » ا طَابَمَ«به جای ، از این آیه) ق١۵٢د (قاری شامی ابی عَبلَه 

  ).١٧٠/ ٣، م٢٠١٠، ابوحیان؛ ٢۴١/ ۵، ش١٣۶۶ رازی، ابوالفتوح(

ما گوید   میتفسیر آیه بر وفق قرائت رایجکوشش برای در ) ۴١١/ ١، ق١۴٣٠ (شوکانی

به . روند  میکار  موصول به جای یکدیگر بهزیرا گاه ما و من؛ موصول است و به جای منَ آمده

، و ما به جای منَ به کار رفتهموصولِ نیز ) ۵/ شمس(» ناها وما بَوالسمّاءِ«ۀ در آیشوکانی  ۀدعقی

 »... عَلىَ أَرْبَعٍیمْشِیَنِ وَمِنْهُم منَ ی عَلىَ رِجلَْیمشِْیَ عَلىَ بَطْنِهِ وَمِنْهُم منَ یمْشِیفَمِنهُْم منَ  «ۀدر آی

 شبیه همین دیدگاه را برخی مفسران دیگر نیز ).جا همان (عکس آن اتفاق افتاده است) ۴۵/ نور(

/ بلد  (»واَلِدٍ وَمَا ولََدَوَ«ۀ نیز در آی) ٢۵۴/ ٣٠تا،  بی ( طبریۀبه عقیدبرای نمونه، . اند مطرح کرده

البته، . ست سوگند به آدم و فرزندان او  زیرا مراد؛ما در موضع منَ قرار گرفته است، موصول )۴

 سیوطی، به همین سان). جا همان (انگارد  میرا هم جایز» ما وَلَد«به تأویل مصدر بردن طبری 

 ،مراد از ما را خداوند دانسته، )٣/ کافرون (»وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ ماَ أعَْبُدُ «ۀدر آی) ٣۵۵/ ١، ق١۴٢٢(

  . شمرده استءو آن را مثالی از استعمال ما برای عقلا

 به باور ابوحیانید گفت برخلاف آراء یادشده، در بازگشت به بحث از آیۀ سوم سورۀ نساء با

به ه آیاین و معنا کردن ما در  کاربرد ما برای افراد عاقل قول به جواز) ١٧٠/ ٣، م٢٠١٠(اندلسی 

برخی مفسران دیگر نیز، با پذیرش این که در آیه موصول ما برای اشاره به .  قولی مرجوح استمنَ

 در عاقلان از زنان به دلیل نقصان عقلاند که  ن توضیح دادهعاقلان به کار رفته است، حکمت را چنی

  ).٢١٨/ ١، ق١۴٣٠، نسفی:  نک(اند  هعاقل تلقّی گشتحکم غیر

در توضیح این رود،  کار می  با تأکید بر این که موصول ما در اصل برای غیرعاقلان بهقرطبی

) ١ :شمارد میپنج قول بر استه استفاده شدانسان اشاره به برای از این موصول آیه این که چرا در 

نه برای اشاره به جنس، که برای برای  گاه ما) ٢روند؛   میما و من گاه به جای یکدیگر به کار

 زنان از حیث وصف ایشان که طیّب و حلال ،در این آیه نیز و رود  میاوصاف به کاراشاره به 

دُمتمُ  ما«یعنی » مَا طاَبَ لکم«و   است»...دامَ ما«ما به معنای ) ٣اند؛  هشد لحِاظ بودن است
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 ما«ما معنای مصدری دارد و ) ۴؛ شمارید  میمادام که نکاح را نیک یعنی  ؛»مستحسنین النکاح

آن مراد از ما مصدری، ) ۵معنا کرد؛ » ةالطیّب«مصدری است به معنای مفعول و باید آن را » طابَ

است ) نکاحی پاکیزه انجام دهید (»نكحُِواْ نکاحاً طیّباًفَا«به معنای » فاَنكحُِواْ ماَ طَابَ«، و عقد نکاح

  ).١١- ١٠/ ٣، ق١۴٣٠، قرطبی(

  تحليل قرائت) ب

من «خواند  می» ما طاب« که به جای عبَلَه  در سنجش آراء فوق با تکیه بر قرائت ابن ابیقرطبی

مؤیدی بر صحت قول ا عَبلَه ر ابن ابیقرائت قرطبی ). جا همان (کند  میسه قول اخیر را ردّ، »...طاب

قرائت ) ٩/ ٢، ق١۴٣٠ (خطیباز معاصران، ). جا همان(شمارد  گفته می گانۀ پیش نخست از اقوال پنج

 .که وجه تفسیرکنندگی آن را بیان دارد آن  بی؛شمارد  می قرائت جمهورۀرا تفسیرکنند عَبلَه ابن ابی

تواند شاهد این نظریه باشد   میعَبلَه  توسّط ابن ابیآیا قرائت مَن به جای ما«در سخن از این که 

. رسد پاسخ منفی است  می به نظر،» یا نهروند  میکار هم بهبه جای  گاهی که ما و منَ موصول

به ، کار رود و به این دلیل  بهتواند به جای منَ  نمیعَبلَه بر آن بوده باشد که ما  ابن ابیمحتمل است

از  ابن ابی عبَلَه، )٢۴١/ ۵، ش١٣۶۶ ( رازی ابوالفتوحۀیدبه عقکه  ؛ چنانمنَ خوانده باشد جای ما

  .استدانسته  میعقلاء  را برای غیرخوانده است که مَن را برای عقلاء و ما نمَ آن رو به جای ما

قائل به  عبَلَه مکن است گفته شود ابن ابیم. کند  نمی نیز قطعی جلوه رازیتحلیل ابوالفتوح

در هر تقدیر، به . که کاربرد ما را ناروا شمارد آن ؛ بیبوده استبخصوص ن در این موضع رجحان مَ

تواند گواهی دهد که گاه جایگزینی  مین و اگر چه این قرائت منَ موصول است، قرائت ابن ابی عَبلَه

ید موصول بودن ما در قرائت بر وفق رسم ؤتواند م ، میست  موصول به جای یکدیگر رواما و منَِ

  .رایج باشد

 کار  نیز بهبرای اوصاف، کاربردش برای افراد عاقل برافزون  ما اند هها گفت ، بصَریقدیربه هر ت

 »إکرم ما شئتَ من الرجال« نقل شده است عربکه از  ؛ چنان)١١/ ٣، ق١۴٣٠، قرطبی (رود می

 در این جمله یعنی »هر چه«. خواهی اکرام کنچه یعنی از مردان هر؛ )۴٣۶/ ٢، ش١٣٨٣، صافی(

،  مثلاً؛در پاسخ باید وصف زن ذکر شود »تَ؟ما تَزوََّج« ، اگر سوال شود به همین سان. فیبا هر وص

، ابن عاشور (باید نام زن ذکر شود »تَ؟جن تزوّمَ«اگر سوال شود ؛ اما بکر یا ثیّبزنی گفته شود با 

زنان ترین قول در توضیح کاربرد ما برای  رسد این دیدگاه موجّه به نظر می). ١۶/ ۴، ق١۴٢٠
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 »وَلاَ تَنكحُِواْ ماَ نَكحََ آبَاؤكُُم مِّنَ النِّسَاء«بلکه در آیاتی نظیر یادشده،  ۀتنها در آی  پاسخ نهاین. است

  .، هم صادق است)٢٢/ نساء(

   سورۀ شمس٧- ۵آيات ) پ

ای دیگر از  نمونه) ٧- ۵/ شمس (»سوََّاهَا وَماَ بَناَهاَ وَالْأرَْضِ وَماَ طحَاَهَا وَنفَْسٍ ومَاَوَالسَّمَاء «آیات 

ــ تابعی ) ق١٢٣د (در قرائت ابوعِمران جونی . دارند  میدوََران قرائت میان ما ومنَ را عرضه

ست که  هویدا). ۴۵٠/ ۴، ق١۴٣١، ابن جوزی (مَن آمده است به جای ما از این سه آیه  ــ بصری

ن را موصول مَ کم یا دست ،مناسب ندیده استفاده از موصول ما را به دلیل عاقل بودن خداوند وی

  .تر پنداشته است مناسب

 :دو قول محتمل است قرائت رایج به جای من در ماوجه کاربرد در توضیح ، از دیگر سو

سان،  بدین. برده استمصدری فرض شود که فعل پس از خود را به تأویل مصدر ما نخست آن که 

مَا  «،سان به همین. افراشتن آند به آسمان و بر؛ یعنی سوگنشود  می»هائِنابِ«به معنای » بنََاهَا مَا«

  . معنا کرد»هاتِیَسوِتَ«را هم باید » سَوَّاهَا مَا« و ،»هاوِحْطَ«را نیز باید » طحََاهَا

به . دیكه آن را آفر یعنی سوگند به آسمان و آن؛ فرض دوم آن است که ما موصول فرض شود

 مصدری در قیاس با ی زیرا کاربرد ما؛ استراجح رسد موصول انگاشتن ما در این آیات  مینظر

/ شمس  (»فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وتََقْوَاهَا «ۀدر آی» ألهَمَ«فاعل فعل افزون بر این، . نادر است  موصولیما

در آیات پیشین کنیم، مصدری فرض  را اگر ما. است که به خدا بازمی گردد» هو«ضمیر مستتر ) ٨

به سهولت مرجع ، موصول باشد اگر ما؛ اما مرجع ضمیر قرار گیرداز خداوند یاد نشده است تا 

  .کند  میجلوهتر  گیرد و پیوند آیات با یکدیگر وثیق  میضمیر مستتر قرار

از قرائت شاذّ ) ٧١٨/ ٢ (عکبری، )٣/ اللیل (»وَماَ خلََقَ الذَّكرََ وَالْأُنثَى «ۀدر آی، به همین سان

در قرائت رایج نیز ما به ،  ویۀبه عقید. که قاری آن را نام بَرَد نآ ؛ بیخبر داده است» وَمن خلََقَ«

 قرآن کاربرد موصول ما برای خداوند در آیات مختلفرسد  به نظر می). جا همان (ی منَ استامعن

 یک شخصچون  همکه خداوند   نه آن؛نظیر او مدّ نظر است  باشد که وصف شگفت و بیرو ازآن

  .مطرح باشد
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  نّث فعلؤمذکر يا م مَا در قرائتنقش مَنْ و . ٣

خواهیم دربارۀ  اکنون می. مواجه بودیم با اختلاف خوانش در الفاظ مَن و ما  پیشینۀدر دو فقر

سبب اختلاف در ، بلکه این دونباشد؛ اختلاف خوانش در خود این الفاظ فرضی بحث کنیم که 

 مثنّی و جمع به یک شکل استعمال، برای مفردکه   چنانمنَ و ما. شوند فعلمؤنث خوانش مذکر یا 

 به مصادیقی منَْ و مَا، گاه رو ازاین. روند  مینیز یکسان به کارمؤنث برای مذکّر و ، شوند می

بروز دو خوانش این وضع در  .شوند  میمفرد و مذکّر محسوبخود که  آنمؤنث اشاره دارند؛ با

  .شود  ممکن میمتفاوت

  نقش مَن) الف

 أجَْرَهَا قْنُتْ مِنكنَُّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صاَلِحًا نُؤتِْهَا یوَمنَ «ۀوان در آیت  میمثال بارز این را

 از این آیه» یَعْملَْ/ تَعْملَْ «دو خوانش ، هفتگانه نزد قاریان. ملاحظه کرد) ٣١/ احزاب (»...نِیمَرَّتَ

ابن  (قرائت باقی ایشان است ء و قرائت به تا،قرائت به یاء از آن حمزه و کسائی. شود  میدیده

قرائت به ) ٢٣٨/ ٢١، ق١۴٢٠ (ابن عاشور). ١٧٩، ق١۴٣٠، دانی، ابوعمرو ۵٢١، م١٩٧٢، مجاهد

ابن (اند  هبه یاء اختلاف نورزید» قْنتُْی«قاریان هفتگانه در خوانش . دخوانَ  میتاء را قرائت جمهور

بن عبدالمؤمن قرائت روح لحاظ کنیم، را اگر قرائت قاریان دهگانه ؛ اما )۵٢١، م١٩٧٢، مجاهد

ابن  (است ــ  به تاء ــ »تَقْنتُْ« حَضرَْمی، عقوباز یَبن احمد بن اسحاق و زید ) ق٢٣۵د (هُذلَی 

  ).٣۵٧م، ١٩٨١، مهران

نیز » عمَْلْیَ«.  مذکّر استۀبه صیغنیز » قْنتُْی« به اجماع قاریان هفتگانه.  لفظ مَن مذکر است

 مذکّر ۀعلیه به صیغ معطوفسان   به مناسب است که معطوف،رو ازاین. ده استش» قْنُتْیَ «عطف بر

 فعل بر ۀدهند که خطاب آیه به زنان است و انجامشود   میفهمیده» مِنكنَُّ«از ، از دیگر سو. باشد

های  مونثّ شده از آن ، مصداق ارادهلفظ مَن مذکّر استبه بیان دیگر، اگرچه .  زنان اندحسب معنا

 .اند ه تأنیث را برگزیدۀخوانش به صیغ  قاریان به تاء،رو ازاین. اند) ص(یعنی زنان پیامبر مخاطب 

پیدایی  مَن را در ۀوضوح تأثیر گذاری واژ توان به  میاحزابسورۀ  ٣١ ۀکه در آی خلاصه آن

  .اختلاف قرائات مشاهده کرد

در ، نمونهبرای . داردشواهدی  قرآن در دیگر آیاتــ هر دو  ــ مراعات لفظ یا مصداق منَ

كَ ینظُرُ إِلَیعْقِلُونَ وَمِنهُم مَن یكَ أفََأنَتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانوُاْ لاَ یسْتَمِعوُنَ إِلَیوَمِنهُْم منَ «آیات 
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 از باب مراعات» سْتَمِعوُنَیَ«فعل ) ۴٣- ۴٢/ یونس  (»بْصِروُنَی وَلَوْ كَانُواْ لاَ یأَفَأَنتَ تَهْدیِ الْعُمْ

از » نظرُُیَ«فعل؛ اما  جمع آمده استۀبه صیغ،  اراده شده از منَ که جماعتی از مردان باشندمصداقِ

با آنکه این دو فعل در سیاقی ؛ به صیغه مفرد آمده است، باب مراعات لفظ مَن که مفرد است

  .اند کار گرفته شده بهپیوسته 

 مِن تحَتِْهَا الْأَنْهاَرُ یدْخلِْهُ جنََّاتٍ تَجْرِیُلْ صاَلحًِا عْمَیؤْمِن بِاللَّهِ وَیوَمنَ  «ۀ در آی،سان همین به

به اعتبار مفرد بودن ــ دْخلِْهُ و لَهُ یُر در ئضما) ١١/ طلاق (»هاَ أبََدًا قَدْ أحَْسَنَ اللَّهُ لهَُ رِزقْاًینَ فِیخَالِدِ

به عقیده . ورت جمع آمده استنَ به صیخَالِدِۀ واژ به اعتبار معنا و مصداق منَ، و مفرد  ــ لفظ منَ

غالب آن است که ، گردد  میدر فعلی که به منَ باز  ابن مالکۀشارح الفی ادیب معاصر و شمونیاَ

/ ١، ق١۴٢٩، صبّان:  نک (اگرچه مراعات معنا نیز جایز است؛ گردد مفرد بودن لفظ مَن مراعات

٢٣٧.(  

 و با تکیه بر ،رائت عموم قاریان كوفه شمردهرا ق ــ به یاء ــ قرائت یَعملَْ) ۶/ ٢٢تا،  بی (طبری

دارد   میاظهار و معروف بودن هر دو شیوه در زبان عرب) به یاء یا تاء(دو قرائت  مشهور بودن هر

با استشهاد به قرائت اکثر ) ۴٨۴، ق١۴٣٢ (قیسی. است صواب به هر یک ازآن دوقرائت كه 

  .کند  میقرائت به تاء را اختیار) انیعنی خطاب آیه به زن(قاریان و مراعات معنای آیه 

   نقش مَا )ب

 بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالصَِةٌ لذكُُورِنَا وَمحَُرَّمٌ علََى أَزْوَاجنَِا وَإنِ یوَقَالُواْ ماَ فِ «ۀآی، به همین سان

 آشکار فعلنث مؤدر اختلاف خوانش مذکّر و را» ما«نقش ) ١٣٩/ انعام (»هِ شُركََاءیتةًَ فَهُمْ فِیكُن مَی

 تَةًیمَ، پنج قاری دیگر؛ اما است ــ به رفع ــ »تَةٌیمَ« قرائت ابن کثیر و ابن عامر در این آیه. کند می

  ).١٠٧، ق١۴٣٠، دانیابوعمرو (اند  هخواندــ  به نصبــ 

 بدین شرح که اند؛ هیا مذکّر نیز اختلاف ورزیدمؤنث  ۀقاریان هفتگانه در خوانش فعل به صیغ

 ــ به تاء ــ »تَکنُ«  بن عیاش از وی ــدر روایت ابوبکرــ النجود  بن ابیمر و عاصم ابن عا

با ، در این آیهسان،  بدین ).جا همان(اند  هقرائت کرد ــ به یاء ــ یَکنُ باقی ایشاناند؛ ولی  هخواند

کسائی و ، حمزه، وابوعمر، از نافع» تَةًیكُن مَیَ«) ١: ایم مواجه چهار خوانش ذیل از قاریان هفتگانه

) ۴ ؛از ابن کثیر» تَةٌیكُن مَیَ«) ٣؛ عاصم در روایت ابوبکر از» تَةًیتَكنُ مَ«) ٢؛ عاصم به روایت حفص

/ ٧، ق١۴٢٠ ( ابن عاشورۀبه گفت. )٢٧١- ٢٧٠، م١٩٧٢، ابن مجاهد:  نک (از ابن عامر» تَةٌیتَكُن مَ«



   ـــــــــــــــــش١٣٩٩بهار و تابستان  ،ششم و ستيب سال ،٦٧ۀ شمار ،   مطالعات تاريخی قرآن و حديث ٢٤

 
 

ضمن یادکرد قرائت ) ٣١٨، ق١۴٣٢ (قیسی. قرائت جمهور است »تَةًیمَ«قرائت به یاء و نصب ) ٨۴

  .کند  میقرائت را اختیارهمین  »تَةًیمَ«اکثر قاریان به تذکیر فعل و نصب 

تأنیث ، یا مذکر فعلمؤنث فاعل فعل تامّ است و سبب خلاف در خوانش » تَةٌیمَ«، در قرائت رفع

خبر » تَةًیمَ«، ائت نصبدر قر .سازد  مییا مذکر آمدن فعل را روامؤنث است که » تَةیمَ«مجازی 

به ،  نیزمذکّر آمدن فعل. گردد  میاسم آن است که به موصول ما باز  هومستترضمیر فعل ناقص و 

تواند به سبب   میرغم تذکیر لفظ ما فعل علیمؤنث وجود خوانش  .سبب تذکیر لفظ ما ست

،  شکم چهارپایان استچه در  زیرا آناند؛) چهارپایان ( مصداق موصول ما باشد که الانعامۀملاحظ

  .اندچهارپایان  خود

آمدن ، مؤنث بر این قیاس. استمؤنث  مفرد  و در حکمِ،ست که الانعام جمع مکسّر هویدا

 توجیه جلوه  قابلحَرَّمٌ که عطف بر خَالِصَةٌ استشود ومذکّر آمدن مُ  میخَالِصَةٌ که خبر ما محسوب

شاهد امر . ا ملاک قرار گرفته استحَرَّمٌ لفظ مَ مُدربارۀ و،ا مَ خاَلِصَةٌ مصداقِدربارۀ یعنی ؛کند می

ئاً ولاََ یمْلِكُ لهَُمْ رزِقًْا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَیعبُْدُونَ منِ دُونِ اللهِّ ماَ لاَ یوَ «ۀدر آیهمان است که 

 لا«فعل  اما ،د ذکر شدهمفرــ  به اعتبار مراعات لفظ ماــ » ملِْكُیلاَ «فعل ) ٧٣/ نحل (»عوُنَیسْتَطِی

 برای ما نیز به سان منَسان،  بدین. جمع آمده است ــ به اعتبار مراعات مصداقــ » عوُنَیسْتَطِی

  .کردمشاهده ای واحد  زمان لفظ و مصداق را در آیه توان مراعات هم می

  تحليل اسباب و علل اختلاف) پ

ساز اختلاف در تأنیث   زمینهیاء و تاءعاری بودن مصحف عثمانی از نقطه بر ، از منظر تاریخی

چهل و اندی سال تا زمان  مردمکند که  گزارش می) ق۶٨١د  (ابن خلّکان. و تذکیر افعال شده است

خطای (سپس تصحیف .  باقی ماندندهعاری از نقطعثمانی  بر قرائت مصحفِ عبدالملک بن مروان

اج بن یوسف از کاتبانش کمک طلبید حجّ، از این رو. منتشر گشت  فراوان شد و در عراق)خوانش

نصر بن عاصم ، به دنبال آن. هایی بگذارند  نشانههم  همانندها خواست برای این حروفِ و از آن

گذاری مصاحف به  ، نقطهبر وفق این گزارش. )١٣۵/ ١، ق١٣١٠، ابن خلّکان (...بدین کار برخاست

  . گردد میباز) ق٩۵د (حاکم عراق  سفدوران خلافت عبدالملک بن مروان و به امر حجّاج بن یو

 گذاری کرده است که مصحف را نقطهاند  شناساندهبرخی دیگر یحیی بن یعمَر را نخستین فردی 

از یحیی ، به هر تقدیر .)جا همان (ق وفات یافته است٩٠ وی پیش از سال .)۶٨/ ١، ق١۴٠۴، ذهبی(
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ها بود  نهعاری از نشا ی در مصاحفقرآن«منقول است که ــ ) ق١٢٩د (ــ تابعی مدنی کثیر  بن ابی

 ؛و نخستین چیزی که در آن پدید آوردند نقطه بر یاء وتاء بود و گفتند که بر آن ایرادی روا نیست

  .)٢، ق١۴١٨، دانیابوعمرو  (»...روشنایی است قرآنبلکه برای 

اری از علائم تنها به متن ع آید که ایشان میبه نیکی بر  اختلافات قاریان هفتگانهۀاز ملاحظ

 قرآنهای  ای از نسخه پاره که در زمان ایشان  و به فرض آناند هالتزام داشت مصحف عثمانی

 که در قرائت قاریان هفتگانهاست این امر آن قدر فراگیر و رسمی نبوده ، گذاری شده باشند نقطه

  .اثر گذارد و مانع از اختلاف ایشان در مواضع فاقد نقطه شود

  نتيجه

پیدایی در  از سه سو نشان داد که واژگان مَنْ و مَا قرآن در وجوه مختلف قرائتنونی  ک مطالعۀ

های  در قرائت، گذاری مصاحف اولیه  فقدان اعِرابسبب به. اند ثر بودهؤم قاریان میان اختلافات

خلاف مصحف های  گاه در قرائت افزون بر این، .شود  میدیده مکرَّر با منِ مشتبه شدن منَ قرآن

 به کار عقلاءبرای غیر با این پیش فرض که منَ برای عقلاء و ما اند؛ همَن را به جای ما نهاد یجرا

مفرد و مذکّر  که این دو لفظ آن  مؤنث اند؛ بامنَْ و مَاهای  واژهشده از  مصداق ارادهنیز گاه  .رود می

یده گرد  افعالای از یا مذکّر پارهمؤنث اختلاف در خوانش ؛ امری که موجب شوند  میمحسوب

دهد که ترکیب دو عامل مهم   مینشانقرآن های  الگوهای تکرار شونده در قرائتاین  ۀمطالع. است

پذیری ساختارهای زبان عربی از دیگر  ، و انعطافیعنی فقدان علائم در مصحف رسمی از یک سو

  .انجامیده است قرآن  خواندنۀ اختلافات در نحوۀو توسعپیدایی به ، سو
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  منابع

  . داراحیاء التراث العربی،بیروت، روح المعانی، )ق١۴٢٠( بن عبدالله محمود، آلوسی ـ١

 ةوزار، قاهره، المحتسب فی تبیین وجوه شواذ القراءات، )ق١۴١۵ (عثمان، ابن جنیّ ـ٢

  .الاوقاف

  .دارالکتاب العربی ،بیروت، المسیر زاد، ) ق١۴٣١ (عبدالرحمان بن علی، ابن جوزی ـ٣

 دار ،بیروت، اعراب القرائات السبع و عللها، )ق١۴٢٧ (احمدحسین بن ، ابن خالویه ـ۴

  .ةالکتب العلمی

  .هیمنی المةمطبعال ،قاهره، وفیات الاعیان، )ق١٣١٠ (احمد بن محمد، ابن خلّکان ـ۵

  . التاریخ العربیة موسس،بیروت، التحریر و التنویر، )ق١۴٢٠ (طاهربن محمد ، ابن عاشور ـ۶

  . دار ابن حزم،بیروت، ّالمحرر الوجیز، )تا بی( بن غالب عبد الحق، ابن عطیه ـ٧

شوقی ، به کوشش کتاب السبعه فی القراءات، )م١٩٧٢(، احمد بن موسی ابن مجاهد ـ٨

  . دار المعارف،قاهره، ضیف

سبیع ، به کوشش المبسوط فی القرائات العشر، )م١٩٨١ (احمد بن حسین، ابن مهران ـ٩

  . مطبوعات مجمع اللغة العربیة،دمشق، حمزه حاکمی

 .یة دار الکتب العلم،بیروت، البحر المحیط، )م٢٠١٠ (محمد بن یوسف، ابوحیان اندلسی ـ١٠

 اوتو، به کوشش التیسیر فی القرائات السبع، )ق١۴٣٠ (عثمان بن سعید، دانیابوعمرو  ـ١١

 .ةلمانی للابحاث الشرقی المعهد الآ،بیروت، لسْتْرِپِ

،  حسنت عز، به کوششفالمحکم فی نقط المصاح، )ق١۴١٨(ــــــــــــــــــــ  ـ١٢

  . دار الفکر،دمشق

، به کوشش روض الجنان و روح الجنان، )ش١٣۶۶ (حسین بن علی، ابوالفتوح رازی ـ١٣

  . آستان قدس رضویهای اسلامی  پژوهش بنیاد،مشهدمحمدجعفر یاحقی و دیگران، 

 ،بیروت، عبدالرزاق مهدی، به کوشش معالم التنزیل، )ق١۴٢٠ (حسین بن مسعود، بغوی ـ١۴

  .احیاء التراث العربیدار 
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 .الدین، دار سعددمشق، معجم القراءات، )ق١۴٣٠ (عبداللطیف، خطیب ـ١۵

،  عرفان بن سلیم،تصحیح ، معانی القرآن و اعرابه، )ق١۴٢٧ (ابراهیم السری، زجّاج ـ١۶

  . المکتبه العصریه،بیروت

  . دارالکتاب العربی،بیروت، الکشّاف، )ق١۴٢٩ (محمود بن عمر، زمخشری ـ١٧

  . الرسالهة موسس،بیروت،  القراء الکبارةمعرف، )ق١۴٠۴ (بن احمدمحمد ، ذهبی ـ١٨

  . دار النشر للجامعات،قاهره، تفسیر القرآن العظیم، )ق١۴٣٠ (علی بن محمد، سخاوی ـ١٩

، بیروت، محمد سالم هاشم، به کوشش الاتقان، )ق١۴٢٢ (بکر ان بن ابیعبدالرحم، سیوطی ـ٢٠

  .منشورات ذوی القربی

  . دارالکتاب العربی،بیروت، فتح القدیر، )ق١۴٣٠ (محمد بن علی، شوکانی ـ٢١

  .، الامیرةبیروت، الفرقان فی تفسیر القرآن، )ق١۴٣۴ (محمد، صادقی تهرانی ـ٢٢

  . احسان،تهران، الجدول فی اعراب القرآن و صرفه و بیانه، )ش١٣٨٣ (محمود، صافی ـ٢٣

، لکالحاشیة علی شرح الاشمونی علی الفیة ابن ما، )ق١۴٢٩ (محمد بن علی، صبّان ـ٢۴

  . دارالفکر،بیروت

  .المجتبی  دار،قم، المیزان، )ق١۴٣٠ (محمدحسین، طباطبایی ـ٢۵

  .، دار احیاء التراث العربیبیروت، جامع البیان، )تا بی (محمد بن جریر، طبری ـ٢۶

د سید ، به کوشش محمّاعراب القرائات الشواذ، )ق١۴٣١ (حسین بن عبداللّهعُکبری،  ـ٢٧

  . عالم الکتب،بیروت، احمد عزوز

  . دارالفکر،بیروت، التفسیر الکبیر، )ق١۴٢۶ (محمد بن عمر، رازی فخر ـ٢٨

، الدین بن سید آل درویش، به کوشش عمادمعانی القرآن، )ق١۴٣٢ (یحیی بن زیاد، فرّاء ـ٢٩

  . عالم الکتب،بیروت

  .المکتبه العصریه، بیروت،  لاحکام القرآن الجامع، )ق١۴٣٠(بن احمد  محمد، قرطبی ـ٣٠

 الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها و، )ق١۴٣٢( طالب ، مکی بن ابیقیسی ـ٣١

  .ناشرون اب کتّ،بیروت، حججها
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  . دارالکتب العلمیه،بیروت، احمد فرید، به کوشش تفسیرال، )ق١۴٢۴ (مقاتل بن سلیمان ـ٣٢

، دار بیروت، محمد احمد قاسم، به کوشش اعراب القرآن، )م٢٠٠۴ (احمد بن محمد، نحاّس ـ٣٣

  .و مکتبة الهلال

  .، المکتبه العصریهبیروت، تفسیرال، )ق١۴٣٠ (الله بن احمدعبد، نسفی ـ٣۴

، بیروت، جمال بن سید، به کوشش الکامل فی القرائات، )ق١٤٢٨ (بن علی یوسف، هذلی ـ١

 .السما موسسة

  +++پايان مقالۀ اول+++


